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بررسی تطبيقی دلايل صلح امام حسن؟ع؟ در 
منابع روايی و تاريخی فريقين تا پايان قرن ششم  
نحی ک ندق1/علی احمدی2 [ ]بانس ر

چکیده
یـه در سـال چهلم هجـری، یکـی از مهم تریـن وقایع صدر  صلـح امـام حسـن؟ع؟ بـا معاو

کـه باعـث تغییـر مـدلِ حکومـت اسـامی، از خافـت بـه سـلطنت شـد.  اسـام اسـت 

بـه همیـن جهـت، مورخـان و محدثـان، ایـن واقعـه را مـورد توجـه خویـش قـرار داده انـد 

آن  تحلیـلِ علـل  و  نقـل  بـه  و سیاسـی خـود،  رویکـردِ مذهبـی  بـه  توجـه  بـا  هر کـدام،  و 

یـه را بـا توجـه بـه منابـع  پرداخته انـد. ایـن مقالـه، فلسـفۀ صلـح امـام حسـن؟ع؟ بـا معاو

سـنی و شـیعه، تـا پایـان قـرن ششـم مـورد پژوهـش قـرار داده و پـس از تحلیـلِ انتقـادی 

که نوعِ نگاهِ مورخان  مستنداتِ روایی و تاریخی این منابع، به این نتیجه دست یافته 

و محدثـان سـنی و شـیعه، در بیـان و تحلیـل فلسـفۀ ایـن صلح، متفاوت اسـت. برایندِ 

اصلـی  فلسـفۀ  را  مسـلمانان  مصالـح  حفـظ  هر دو گـروه،  می دهـد  نشـان  تحقیـق  ایـن 

پذیـرش صلـح از طـرف امـام حسـن؟ع؟ می داننـد، امـا هر کـدام از مورخـان و محدثـان 

گونـی را بـرای ایـن دلیـل اصلـی، ذکـر می کننـد. گونا اهـل سـنت و شـیعه، زمینه هـای 

کلیدواژه ها: صلح، امام حسن؟ع؟، معاویه، مصلحت.
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ح مسئله طر
کردنـد. در ایـن  پـس از شـهادت امـام علـی؟ع؟، مـردم عـراق بـا امـام حسـن؟ع؟ بیعـت 

کوفـه و مـردم آن شـهر، خافـت وی را پذیرفتنـد و سـپس  بیعـت، بـزرگان صحابـۀ مقیـم 

دیگر مناطق اسامی نیز آن را قبول کردند؛ اما معاویه، هم چنان بر شام و مصر حکومت 

می کـرد و حاضـر نشـد خافـت ایشـان را بپذیـرد. امـام حسـن؟ع؟، پس از بیعـت مردم با 

یـه، خـود را سـزاوار خافـت خوانـد و ضمن هشـدار به معاویه  ایشـان، در نامـه ای بـه معاو

بـه اطاعـت از خـودش  دربـارۀ جلوگیـری از جنـگ و ریختـن خـون مسـلمانان، وی را 

یـه در جـواب ایـن نامـه، ضمـن برشـمردن سـوابق خـود  کـرد؛1 امـا در مقابـل، معاو دعـوت 
در اسـام و تجربـۀ بیشـتر فرمانروایـی، خـود را شایسـتۀ خافـت خوانـد.2

 پس از مدت کوتاهی، امام حسن؟ع؟ لشکری به عنوان پیش قراول، به فرماندهی قیس
  بن سعد به سمت شام فرستاد و خودش همراه لشکر اصلی، به سمت مدائن حرکت
که در این مقاله بررسی خواهد شد، بین سپاه کرد تا به آنها محلق شود.3 بنا بر دلایلی    
  عراق و شام، جنگی درنگرفت و سرانجام بین آن دو، صلح برقرار شد. دربارۀ دلایل صلح
که پشـتوانۀ آن، روایات و گونی مطرح شـده  گونا   امام حسـن؟ع؟ با معاویه، دیدگاه های 
گزارش های تاریخی اسـت. بررسـی این اخبار،  می تواند به شـناخت هر چه بیشـتر علت

کند.  کمک   اصلی و علل فرعی صلح از دیدگاه فریقین، 

که دربارۀ ایشان  کتاب هایی  یه و دلایل آن، هم در  دربارۀ صلح امام حسن؟ع؟ با معاو

نگاشـته شـده و هم در کتاب های مسـتقلی که صلح ایشـان را بررسـی کرده اند، سـخن 

گفتـه شـده اسـت. یکـی از بهتریـن ایـن کتاب هـا، »حیـاة الامام الحسـن بـن علي؟عهما؟، 

کـه بـا یـک تقسـیم بندی خـوب و  دراسـة و تحلیـل«، نوشـتۀ باقـر شـریف قرشـی اسـت 

مناسـب، به بررسـی این موضوع پرداخته اسـت. کتاب های »صلح الحسـن؟ع؟ غدیر 

عـز و لغـز جهـاد«، نوشـتۀ احمـد محمـد اسـماعیل، »صلـح الحسـن؟ع؟«، از راضـي آل 

یاسـین، »صلح الامام الحسـن؟ع؟ اسـبابه، نتائجه« اثر محمدجواد فضل اللَّه، و »صلح 

1. ابوالفرج اصفهانی، علی، مقاتل الطالبیین، ص 66.
2. همان، ص 68.

کوفی، احمد، الفتوح، 290/4. 3. ابن اعثم 
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یـخ«، تألیـف یحیـی عبدالحسـن دوخـي، نیـز در  الامـام الحسـن بیـن الواقـع و ظلـم التار

ایـن موضوع نگاشـته شـده اند.

کـه بـه آغـاز فصـل جدیـدی در  بـا ایـن همـه، بایسـته اسـت ایـن رویـداد مهـم تاریخـی، 

گزارش هـای تاریخـی اهـل سـنت و  حکومـت اسـامی منجـر شـد، از دیـدگاه روایـات و 

کاوی، بررسـی و تحلیـل قـرار گیـرد تا دلیل اصلی و دلایـل فرعی صلح از  شـیعه، مـورد وا

دیدگاه دو فرقه، مشـخص شـود. برای شـناخت هر چه بیشـترِ این دو دیدگاه، لازم اسـت 

بـه ایـن پرسـش پاسـخ داده شـود کـه دلیـل اصلـی و دلایـل فرعـی صلـح امام حسـن؟ع؟ 

یـه، از دیـدگاه اهـل سـنت و شـیعه چیسـت؟ هم چنیـن از ایـن رهگـذر، بایـد بـه  بـا معاو

کاتی بیـن ایـن دو دیـدگاه،  کـه چـه تفاوت هـا و اشـترا ایـن سـؤال فرعـی پاسـخ داده شـود 

وجـود دارد؟

این پژوهش، با روش کتابخانه ای در گردآوری داده ها، و روش تحلیلِ محتوایی کمی و 

 کیفی )توصیفی – تحلیلی(، به بررسی فلسفۀ صلح امام حسن؟ع؟ با معاویه از دیدگاه

 سـنی و شـیعه پرداخته اسـت. در این راسـتا، پس از تبیین مفاهیم، در بخش »فلسـفۀ

 صلح امام حسن؟ع؟ بنا بر گزارش های اهل سنت«، به بیان، نقد و بررسی دیدگاه های

یـم. سـپس در بخـش »علـل صلـح امـام   اهـل سـنت دربـارۀ فلسـفۀ ایـن صلـح می پرداز

گزارش هـای شـیعی«، بیـان، نقـد و بررسـی دیـدگاه شـیعه راجع بـه  حسـن؟ع؟ مبتنـی بـر 

ایـن صلـح تاریخـی، خواهـد آمـد.

پژوهـش حاضـر، بـر آن اسـت کـه اثبـات کنـد، نـگاهِ هر کـدام از فریقین، در تبیین فلسـفۀ 

یکدیگـر  بـا  آن،  دلایـل  و  پیش فرض هـا  و  یـه  معاو بـا  حسـن؟ع؟  امـام  صلـح  اصلـی 

متفـاوت اسـت. در پایـان، تفـاوت ایـن دو نـوع نـگاه، و مـوارد تفـاوت و اشـتراک، با تکیه 

گزارش هـای تاریخـی و آمـار و ارقـام، بررسـی و تحلیـل می شـود. بـر 

گزارش های اهل سنت 1_ فلسفۀ صلح امام حسن؟ع؟ بنا بر 

1_ 1_ شخصیت صلح طلب امام حسن؟ع؟

صلح طلبـی امـام حسـن؟ع؟، در دیـدگاه  بیشـتر عالمـان اهـل سـنت، منعکـس شـده 
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اسـت. آنـان بـرای اثبـات نظریـۀ خـود، بـه سـخنان پیامبر، امـام علی و امام حسـین؟عهم؟ 

دربارۀ شـخصیت ایشـان، و یا سـیره و سـخنان امام حسـن؟ع؟، اسـتدلال می کنند. در 

کید شـده که امام حسـن؟ع؟ بر خاف پـدر و برادرش،  منابـع اهـل سـنت بـر این نکته تأ

صلح طلـب بود.

الف( احادیث نبوی

یابی می شود. هم چنین  حدیث نبوی »هذا مني و حسین من علي«1 در همین راستا ارز

 بنا بر نقل بخاری، خلیفۀ اول در مسـیر بازگشـت از مسـجد، امام حسـن؟ع؟ را در حال 

کـرد و گفـت: »بأبـي، شـبیه بالنبـي  کـرد. او را بـر گردنـش سـوار  بـازی بـا بچه هـا، مشـاهد 

لا شـبیه بعلـي«.2 در دو روایـتِ بعـدی ایـن روایـت در صحیـح بخـاری نیـز بـر ایـن نکتـه 
تصریح شـده اسـت.3

ب( طرفداری از عثمان

گزارش های اهل سنت، امام حسن؟ع؟ طرفدار عثمان معرفی می شود. در  در برخی از 

کند،  که از او می خواهد وضو را طولانی  که ایشـان در جوابِ پدر  این منابع آمده اسـت 

کـه وضـو را طولانـی می کـرد«؛ سـپس امـام علـی؟ع؟  کشـتید  می گویـد: »دیـروز مـردی را 

کنـد«.4 بنـا بـر  بـا تأییـد ایـن سـخن، می فرمایـد: »خداونـد انـدوه تـو را بـر عثمـان، طولانـی 

کـه بـر  کسـانی بـود  کرده انـد: »و او ]امـام حسـن؟ع؟[ از  کـه برخـی تصریـح  همیـن اسـت 

گـزارش دیگـری، امـام حسـن؟ع؟ پـس  یـد«.5 بنـا بـر  یـاری و دفـاع از عثمـان مبـادرت ورز

یـه نجنگـد. او در خـواب، پیامبـر؟صل؟ را در  گرفـت بـا معاو از دیـدن رؤیایـی، تصمیـم 

گذاشـته، ابوبکر دسـت در دسـت او، عمر دسـت در  که دسـت بر عرش خدا  حالی دید 

کنـار  گذاشـته و در ایـن حـال، خونـی در  دسـت ابوبکـر و عثمـان دسـت در دسـت عمـر 

1. ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند، 426/28.
2. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح، ح 3542.

3. همان، ح 3543 - 3544.
4. باذری، احمد، انساب الاشراف، 12/3 و 573/5.

5. ابن عبدالبر، یوسف، الاستیعاب، 386/1.
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که پیامبر؟صل؟ جواب داد: »خون عثمان اسـت  آنان جاری اسـت. از آن خون پرسـید 
کـه خداونـد آن را طلـب می کنـد«.1

ج( مخالفت با امام علی؟ع؟ در جنگ جمل

منابـــع حدیثـــی اهـــل ســـنت، بـــه دیـــدار امـــام حســـن و امـــام علـــی؟عهما؟ در ربـــذه اشـــاره 

کیـــد  ـــر شـــخصیت صلح طلـــب و ضد جنـــگ امـــام حســـن؟ع؟ تأ کـــه در آن، ب می کننـــد 

گـــزارش، امـــام حســـن؟ع؟، بـــا بیـــان این کـــه پیـــش از ایـــن هـــم بـــه  می شـــود. بنـــا بـــر ایـــن 

کشـــته  کـــه بیهـــوده  کـــردم و نپذیرفتـــی، بـــه امـــام علـــی؟ع؟ فرمـــود: »مـــرو  تـــو نصیحـــت 

گفـــت: »تـــو  کـــه  خواهـــی شـــد؛ یـــاور نخواهـــی داشـــت«. ایشـــان ســـپس در جـــواب پـــدر 

کـــه عمـــل نکـــردم؟!«  ـــه مـــن چـــه پنـــدی دادی  ـــو ب ـــه می کنـــی. ت گری ـــان  همیشـــه ماننـــد زن

کـــه از امـــام علـــی؟ع؟ خواســـته بـــود، از مدینـــه  کـــرد  بـــه ایـــام محاصـــرۀ عثمـــان اشـــاره 

کشـــته شـــد، آن جـــا نباشـــد. ایشـــان خطـــاب بـــه پـــدر  گـــر عثمـــان  کـــه ا خـــارج شـــود 

کـــه:  خویـــش ادامـــه داد 

  پس از قتل عثمان از تو خواستم که بیعت را قبول مکنی تا آن که نمایندگان
عرب، همه بیایند تا بدون حضور تو کاری انجام ندهند،  اما تو از من نشنیدی
 و نپذیرفتی. سپس به شما گفتم: هنگام خروج آن زن ]عایشه[ و آن دو مرد
 ]طلحه و زبیر[، در خانۀ خود بنشین تا آن که آنها صلح کنند و کار به سامان
گر فتنه و فسادی برپا شود، به  دست دیگری باشد. باز هم تو در همه   برسد که ا

حال از نصیحت من رو برگردانیدی.

گفت و بر انجام تکلیف خود  امام علی؟ع؟ به همۀ انتقادهای امام حسـن؟ع؟ پاسـخ 

کیـد کـرد.2 گزارش هـای دیگـری نیـز _ نـه بـا ایـن تفصیـل_  کـه مبـارزه بـا شورشـیان بـود، تأ

کـه  دربـارۀ اعتـراض امـام حسـن؟ع؟ بـه پـدر، راجع بـه جنـگ بـا اهـل جمـل وارد شـده 
نشـانگر صلح طلبـی ایشـان اسـت.3

کر، علی، تاریخ مدینة دمشق، 278/13. 1. ابن عسا
الطـوال،  الاخبـار  داود،  بـن  احمـد  دینـوری،  120؛  ص  جمـل،  وقعـة  و  الفتنـه  عمـر،  بـن  سـیف   .2 

ص 145؛ طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، 456/4.
کر، علی، همان، 456/42. 3. خطیب بغدادی، احمد، تاریخ بغداد، 380/7؛ ابن عسا
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کوفه د( شرط امام حسن؟ع؟ با مردم 

ــی  ــتای صلح طلبـ ــه، در راسـ کوفـ ــردم  ــرش بیعـــت مـ ــرای پذیـ ــام حســـن؟ع؟ بـ ــرط امـ شـ

 ایشـــان، تفســـیر شـــده اســـت. امـــام حســـن؟ع؟ بـــا اهـــل عـــراق بـــر دو شـــرط بیعـــت

ــر هر آن چـــه او بپذیـــرد و بـــه آن راضـــی باشـــد.1  ــر امـــارت؛ 2. بیعـــت بـ کـــرد: 1. بیعـــت بـ  

ـــا در برخـــی  ـــح نشـــده _ بلکـــه فقـــط اشـــاره شـــده _ ام ـــه صلـــح تصری هر چنـــد در این جـــا ب

ـــالمت و  ـــن س ـــالمون م ـــت را »تس ـــرط بیع ـــن؟ع؟ ش ـــام حس ـــه ام ک ـــده  ـــح ش ـــع، تصری مناب

کـــه برخـــی حاضـــران  کـــرد. در برخـــی منابـــع، اضافـــه شـــده  تحاربـــون مـــن حاربـــت«2 بیـــان 

ـــه  ی ـــا معاو ـــه خـــدا قســـم از صلـــح ســـخن نگفـــت، مگـــر آن کـــه نیتـــش، صلـــح ب گفتنـــد: »ب

گزارش هـــا، چـــون ایشـــان از ابتـــدا نمی خواســـت  اســـت«.3 هم چنیـــن بنـــا بـــر برخـــی 

کنـــد، قیـــس بـــن ســـعد را از ســـمت  یـــه بجنگـــد و می خواســـت بـــا وی صلـــح  بـــا معاو

ــارد. او  گمـ ــه جـــای او  ــرد و ابن عبـــاس را بـ کـ ــار  ــراولان ســـپاهش برکنـ فرماندهـــی پیش قـ
ـــت.4 ـــان خواس ـــه، ام ی ـــه ای از معاو ـــذا در نام ـــت؛ ل ـــن؟ع؟ را می دانس ـــام حس ـــم ارادۀ ام ه

هـ( اختلاف با امام حسین؟ع؟

ـــرادرش، امـــام حســـین؟ع؟ در  ـــا ب ـــه اختـــاف امـــام حســـن؟ع؟ ب ـــع اهـــل ســـنت، ب در مناب

کـــه امـــام  جریـــان صلـــح، تصریـــح شـــده اســـت. در ایـــن منابـــع آمـــده اســـت، هنگامـــی 

عیـــذک 
ُ
یـــه را بـــه بـــرادرش فرمـــود، وی بـــا بیـــانِ »أ حســـن؟ع؟ خبـــر صلـــح خـــود بـــا معاو

کـــرد. ایشـــان نیـــز  ـــرادرش انتقـــاد  ـــة«، از ب ی ـــاللَّه أن تکـــذب علیـــاً فـــي قبـــره و تصـــدق معاو ب

بـــا انتقـــاد از امـــام حســـین؟ع؟ بـــه دلیـــل مخالفـــت بـــا همـــۀ امـــور خافـــت، ناراحتـــی خـــود 

ــا  کـــه امـــام حســـین؟ع؟ چـــون ناراحتـــی بـــرادر را دیـــد، بـ کـــرد. پـــس از ایـــن بـــود  را ابـــراز 

اعتـــراف بـــه این کـــه »تـــو بزرگ تریـــن فرزنـــد علـــی و خلیفـــۀ او هســـتی«، موافقـــت خـــود را 

1. ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، 379/6.
کم نیشابوری، محمد، المستدرک علی الصحیحین،  2. طبری، محمد بن جریر، همان، 123/4؛ حا

.379/6 
3. باذری، احمد، انساب الاشراف، 29/3.

4. طبری، محمد بن جریر،همان، 121/4.
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کـــرده اســـت.2 کـــرد.1 طبـــری نیـــز شـــبیه همیـــن مضمـــون را نقـــل  اعـــام 

و( خطبۀ امام حسن؟ع؟ در ساباط مدائن

که  که به عنوان قرینه ای برای صلح طلبی ایشان قلمداد شده، این است  مورد دیگری 
کراه دارید، اما جماعت  گاه باشید! اگرچه شما از جماعت ا ایشان به یارانش فرمود: »آ
که برخی از سپاهیان  برای شما، از تفرقه بهتر است«.3 این مطلب به قدری واضح بود 
کند و بیانش نشانگر ضعف و  کرده با معاویه صلح  با بیان این که: »به خدا قسم عزم 
در  امام حسن؟ع؟  از  نیز خطبه ای  ابن سعد  کردند.4  ایشان حمله  بر  خواری است«، 
گزارش باذری است، اما از  که هر چند در الفاظ، متفاوت با  کرده  ساباط مدائن نقل 

گرایش امام حسن؟ع؟ به صلح، دلالت دارد.5 حیث محتوا تفاوتی ندارد و آن هم بر 

ز( دوری از حکومت

ک های صلح طلبی امام حسن؟ع؟  دوری کردنِ ایشان از سلطنت نیز، یکی دیگر از ما

 محسـوب شـده اسـت. نقل شـده اسـت که ایشان در جواب یکی از معترضان به صلح
کرهت أن أقتلهم في طلب الملک«.6  فرمود: »و لکني 

1_ 2_ پیش بینی وقوع صلح توسط پیامبر؟صل؟

حسـن؟ع؟،  امـام  صلح طلـب  شـخصیت  اثبـات  راسـتای  در  سـنت  اهـل  عالمـان 

پیش بینـی رسـول خـدا؟صل؟ مبنـی بر صلح ایشـان بـا معاویه را نقل می کننـد که فرمود: 

ابني هذا سید و لعل اللَّه أن یصلح بین فئتین من المسلمین؛ این فرزندم، آقا 
است. چه بسا خداوند، او را واسطۀ صلحِ دو گروه بزرگ مسلمان بگرداند.7

1. ابن سعد، محمد، همان، 384/6.
2. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، 123/4.

3. باذری، احمد، همان، 35/3.
4. همان.

5. ابن سعد، محمد، همان، 380/6.
6. ابن عبدالبر، یوسف، الاستیعاب، 386/1.

صحیـح، اسـماعیل،  بـن  محمـد  بخـاری،  409/14؛  مسـند،  محمـد،  بـن  احمـد  ابن حنبـل،   .7 
 ص 715.
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بنــا  اســت.  آمــده  ســنت،  اهــل  معتبــر  حدیثــی  کتاب هــای  کثــر  ا در  حدیــث،  ایــن 

بــر دیــدگاهِ ابن عبدالبــر، او بردبــار، پروا پیشــه و اندیشــمند بــود. ورع و تقــوا و فضــل و 

دانشــش، او را بــه رها  ســاختن خافــت و دنیــا واداشــت تــا بــه اجــر و پــاداش الهــی دســت 

یابــد و خــودش فرمــود: 

یــان خــود پــی بــردم، عاقه منــد نبــودم رهبــری  کــه بــه ســود و ز از آن زمــان 
کــه حتــی قطــرۀ خونــی بــر زمیــن بریــزد، بــه  گونــه ای  امــت رســول خــدا را بــه 

گیــرم.1 دســت 

 عالمانی از اهل سنت، صلح امام حسن؟ع؟ را برایندِ صدق حدیث نبوی دانسته اند؛

 از جمله:

1. ابوسلیمان خطابی )م 388 ق(:

و قـد خـرج مصـداق هـذا القـول فیـه بمـا کان من اصاحه بین اهـل العراق 
و اهـل الشـام و تخلیـه عـن الامـر خوفاً مـن الفتنة و کراهیـة لاراقة الدم.2

2. ابن العربی )م 543 ق(: »أنه تذکر وعد جده الصادق...«.3

3. ابوعبدالله جورقانی )م 543 ق(: 

و کان هـذا الفعـل مـن الحسـن احـد مـا اسـتدل بـه المسـلمون علی صحة 
نبـوة محمـد؛ لأنـه اخبـر عما یکـون، فکان.4

4. ابن تیمیـه؛ او نیـز دلیـل ثنـای پیامبـر؟صل؟ و سـید نامیدن امـام حسـن؟ع؟ را صلـح بـا 

معاویه، آن هم پس از تفرقۀ مسـلمانان و تقسـیم آنان به شـیعۀ معاویه و علی می داند.5 

هم چنیـن در سـه جـای دیگـر، بـا عبـارات مختلف، ایـن نظریه را تقویت کرده اسـت:

الـف( مـدح النبـي الحسـن بالاصـاح بینهمـا، و سـماها مؤمنیـن و هـذا 
او  القتـال واجبـاً  کان  لـو  و  المحمـود  بینهمـا هـو  یـدل علـی ان الاصـاح 

1. ابن عبدالبر، یوسف، همان، 385/1.
2. خطابی، احمد بن محمد، معالم السنن، 311/4.

3. ابن العربی، محمد، احکام القرآن، 151/4.
4. جورقانی، حسین بن ابراهیم، الاباطیل، ص 358.

5. ابن تیمیه، احمد، سؤال في معاویة بن ابي سفیان، ص 30.
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مسـحتباً لـم یکـن ترکـه محمـوداً.1

کلیهما یة؛ فدل علی ان   ب( فاصلح اللَّه به بین عسکر علي و عسکر معاو
مسـلمون، و دل علـی ان اللَّه یحـب الاصـاح بینهمـا و یثنی علی من فعل 

کان رضي للَّه و رسـوله.2 ذلک و دل علی ان ما فعله الحسـن 

 ج( و هذا یدل علی ان ما فعله الحسن من ترک القتال علی الامامة و قصد
کان محبوباً یحبه اللَّه و رسوله.3  الاصاح بین المسلمین، 

1 _3_ پیش بینی تبدیل خلافت به سلطنت توسط پیامبر؟صل؟

در  پیامبـر؟صل؟  پیشـگویی  تصدیـق  را  صلـح  ایـن  سـنت،4  اهـل  عالمـان  از  برخـی 

ـکاً«5 می داننـد. بنـا بـر دیـدگاه اینـان، 
ْ
ثُـونَ سَـنَةً، ثُـمَّ تَعُـودُ مُل

َ
فَـةُ ثَا

َ
خِا

ْ
حدیـث نبـوی »ال

گویـا فقـط مأمـور  امـام حسـن؟ع؟، تنهـا آمـده تـا پایـان خافـت باشـد و آغـاز پادشـاهی! 

کـه بـه سـخن پیامبـر؟صل؟ جامـۀ عمـل بپوشـاند. ابن العربـی تصریـح می کنـد: اسـت 
کم.6 یاد و نه یک روز   برای حسن از خافت، هشت ما بود؛ نه یک روز ز

کـه ایشـان را بـه دلیـل صلـح بـا  قرینـۀ دیگـر این کـه امـام حسـن؟ع؟ در جـواب مـردی 

یـه سـرزنش کـرد، بـا بیـان این کـه »مرا سـرزنش نکنیـد«، از حدیث نبوی خبـر داد که  معاو

پـس از مـن، بنی امیـه، حکومـت را بـه دسـت خواهنـد گرفـت.7 بنـا بـر ایـن دیـدگاه، امـام 

یـه صلـح می کـرد تـا پیشـگویی پیامبـر؟صل؟ محقـق، و خافت  حسـن؟ع؟ بایـد بـا معاو

بـه پادشـاهی تبدیـل می  شـد.

1_ 4_ جلوگیری از خون ریزی

امـام  از علـل صلـح  یکـی دیگـر  از خون ریـزی،  اهـل سـنت، جلوگیـری  دیـدگاه  بـر  بنـا 

1. همان، منهاج السنة، 450/4.
2. همان، 529/8.

3. همان، 40/4.
4. ابن العربی، محمد، همان، 152/4؛ ابن تیمیه، احمد، مجموع الفتاوی، 35/19.

5. ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند، 248/36، ح 21919.
6. ابن العربی، محمد، همان، 152/4.

کر، علی، تاریخ مدینة دمشق،  279/13. 7. ابن عسا
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گـزارش ابن سـعد از عامـر بـن شـراحیل شـعبی، پـس از  یـه بـود. طبـق  حسـن؟ع؟ بـا معاو

کنـد،  یـه از امـام حسـن؟ع؟ خواسـت بـرای مـردم سـخنرانی  کـه معاو صلـح، هنگامـی 

گـزارش دیگـری،  ایشـان »حقـن دمائهـم« را یکـی از دلایـل قبـول صلـح برشـمرد.1 بنـا بـر 

گـر صلـح نکنـد، روز قیامـت، هفتاد یا هشـتاد هـزار نفر، یـا کمتر و  ایشـان نگـران بـود کـه ا

یـا بیشـتر، در حالـی حاضـر شـوند کـه از رگ هایشـان خـون جـاری اسـت و هر یـک از آنـان 

که خونش، برای چه ریخته شـده اسـت.2  از خداوند، خواسـتار رسـیدگی به این باشـد 

یابـی شـده  عبـارت »حقـن دمائهـم« در خطبـۀ امـام حسـن؟ع؟3 نیـز در همیـن راسـتا ارز

یـه و روی آوردن به صلـح را به دلیل  اسـت. در گـزارش دیگـری، امـام تـرکِ جنـگ بـا معاو

کسـب رضایت خداوند و جلوگیری از خونریزی امت محمد؟صل؟ دانسـته اسـت.4 نیز 

از ایشـان روایـت شـده: »مـن دوسـت نـدارم بـه خاطـر مـن، حتـی یـک قطـره خـون از امت 
رسـول خـدا بـر زمیـن ریخته شـود«.5

گرایی 1_ 5_ دنیا

بنـا بـر روایـت حسـن بصـری، پـس از آن که معاویه، توانایی لشـکر امام حسـن؟ع؟ را دید، 

دو نفـر را نـزد ایشـان فرسـتاد تـا بـر او صلـح را عرضـه کننـد. هنگامی که آن دو نفر مسـائل 
مالـی را پیـش کشـیدند، امام نیز صلـح را پذیرفت.6

1_ 6_ شایستگی معاویه برای خلافت

هنـگام  حسـن؟ع؟  امـام  کـه  اسـت  آمـده  سـنت  اهـل  منابـع  تاریخـی  گزارش هـای  در 

یـه، او را احـق بـه خافـت نسـبت بـه خـود دانسـت. عبـارت  گـذاری خافـت بـه معاو وا

امـام حسـن؟ع؟: »و إنـي رأیـت أن أصلح بیـن اُمة محمد؟صل؟ و کنت أحقهم بذلک«7 

1. ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، 384/6.
2. باذری، احمد، انساب الاشراف، 10/3.
3. طبرانی، سلیمان، معجم الکبیر، 12/3.

کم نیشابوری، محمد، المستدرک علی الصحیحین، 186/3. 4. حا
کر، علی، همان، 89/14. 5. ابن عسا

6. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح، ح 2704.
7. ابن حنبل، احمد بن محمد، همان، 769/2.
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أنـا  و  الأمـر  هـذا  لأول  النـاس  کـره  أ »إنـي  سـخن:  ایـن  بیـان  نیـز  و  یـه،  معاو بـه  خطـاب 

أصلحـت آخـره لـذي حـق أدیتـه إلیـه حقـه أحق به منـي«1 خطاب بـه مردم، گویـای این 

نگـرش اسـت.

1_ 7_ خطر تسلط خوارج

ـــوارج  ـــلط خ ـــر تس ـــن؟ع؟ را خط ـــام حس ـــح ام ـــل صل ـــی از عل ـــنت، یک ـــل س ـــی از اه محدث

کـــه امـــام حســـن؟ع؟ دیـــد خـــوارج  بـــاد اســـامی می دانـــد. وی معتقـــد اســـت  بـــر 

یـــه را ادامـــه دهـــد، خـــوارج  گـــر جنـــگ بـــا معاو کرده انـــد و دانســـت ا اطرافـــش را احاطـــه 

یـــه بـــر  گـــر او بـــا خـــوارج بجنگـــد، معاو بـــر ســـرزمین های اســـامی چیـــره می شـــوند و ا

یـــه  مناطـــق تحـــت حکومـــت وی چیـــره خواهـــد شـــد.2 بنابرایـــن، ترجیـــح داد بـــا معاو

کند.  صلح 

1_ 8_ مصلحت اسلام و مسلمانان

امـام  صلـح  فلسـفۀ  اسـت،  تاریخـی  مرویـات  بـر  مبتنـی  کـه  اهل سـنت  دیـدگاه  از 

حسـن؟ع؟، »مصلحـت اسـام و مسـلمانان« بیـان شـده اسـت. بنـا بـر برخـی منابـع، 

یـه و مـردم کوفـه ایـراد شـد،  کـه در حضـور معاو ایشـان در اولیـن سـخنرانی پـس از صلـح 

مـة« دانسـت.3 دیگـر این که، پس 
ُ
یـه را »صـاح هـذه الأ گـذاری خافـت بـه معاو علـت وا

یـه  کـه امـام حسـن؟ع؟ می خواسـت بـه مدینـه برگـردد و یـاران معاو از صلـح، هنگامـی 

یـه در نامه ای،  کـرد. معاو در حیـره بودنـد، ابـن الحوسـاء طائـی خارجـی بـر معاویه خروج 

کمـک خواسـت، امـا ایشـان بـا بیـان این کـه »جنـگ بـا تـو را بـه دلیـل  از امـام حسـن؟ع؟ 

کـردم در حالی کـه برایـم حـال بـود؛ امـا حـالا  مصلحـت امـت و الفـت بیـن آنـان تـرک 
می خواهـی در جبهـۀ تـو بجنگـم«، بـه او جـواب رد داد.4

1. ابن سعد، محمد، همان، 384/6.
2. ابن العربی، محمد، احکام القرآن، 152/4.

3. ابن سـعد، محمـد، همـان، 384/6؛ بـاذری، احمـد، همـان، 12/3؛ طبرانـی، سـلیمان، همان، 
.12/3

4. باذری، احمد، همان، 43/3.
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گزارش های شیعی 2_ علل صلح امام حسن؟ع؟ مبتنی بر 
2_ 1_ بی انگیزگی و تزلزل سپاهیان

برخی دیگر نیز در تحلیل دلایل صلح، یاران معاویه را دارای انگیزه ای قوی، و یاران 

کثر یارانِ  که باعث شد ا امام حسن؟ع؟ را دارای انگیزه ای سست و ناتوان می دانند 

دلیل  به  که  می کنند  کید  تأ شیعه  منابع  بگیرند.1  کناره  جنگ  از  امام،  بی انگیزۀ 

به معاویه، روحیۀ سربازان متزلزل  امام حسن؟ع؟  از فرماندهان سپاه  پیوستن برخی 

کنده در برابر 500/000  شد و دیگر یارای مقاومت نداشتند. خیانت فرمانده ای از قبیلۀ 
درهم و امیری از قبیلۀ مراد در برابر 500/000 درهم، در گزارش های تاریخی آمده است.2

بنـا بـر دیـدگاه شـیخ مفیـد، پـس از زخمی شـدن امـام حسـن؟ع؟ در سـاباط و انتقـال 

یـه مبنی بـر اطاعـت از او و  ایشـان بـه مدائـن، نـگارش نامـه توسـط رؤسـای قبایـل بـه معاو

حتـی آمادگـی بـرای تسـلیم امـام بـه وی و خیانـت عبیـداللَّه بـن عبـاس در برابـر 100/000 

کـرده و تنها گذارده انـد. خوارج خونش  یافـت مـردم او را خوار  درهـم، امـام حسـن؟ع؟ در

مگـر  نمانـد،  او  بـرای  کسـی  اینـان،  جـز  و  بردنـد  یغمـا  بـه  را  اموالـش  دانسـته،  مبـاح  را 

گـروه اندکـی بودنـد و در برابـر شـامیان، نمی توانسـتند  کـه  تعـدادی از خـواص شـیعیان 

کـه به ایشـان گفت: چـرا با این  مقاومـت کننـد.3 بنابرایـن در جـواب سـرزنش معترضـی 

کـردی، فرمـود: طاغـی صلـح 

یه[ نسپردم مگر آن که یارانی  به خدا سوگند، من امر حکومت را به او ]معاو
گـر انصـاری می داشـتم، شـبانه روز بـا او می جنگیـدم  بـرای خـود نیافتـم و ا

تـا خداونـد میـان مـن و او حکـم کنـد.4

2_ 2_ روی گردانی مردم از جنگ

سسـتی مـردم در حمایـت از امـام، یکـی از مهم تریـن دلایـل صلـح، بنـا بـر دیـدگاه شـیعه 

1. مغربی، نعمان بن محمد، شرح الاخبار، 123/3.
2. خصیبی، حسین، الهدایة الکبری، ص 190؛ مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ص 158.

3. مفید، محمد بن محمد، الارشاد، 13/2.
4. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، 291/2.
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که امام حسن؟ع؟  کاری  که مردم برای انجام هر  است. پس از شهادت امام علی؟ع؟ 

کردنـد، حضـرت بـا بیـان این کـه »بـه خـدا دروغ می گوییـد؛  فرمـان دهـد، اعـانِ آمادگـی 

چگونـه بـه مـن اعـانِ وفـاداری می کنیـد در حالی کـه بـا بهتـر از مـن، امیرالمؤمنیـن؟ع؟، 

وفـا نکردیـد«، از همـگان خواسـت فـردا همـراه او بـه مدائـن برونـد. فـردای آن روز، عـدۀ 

کردنـد و وفـا نکردنـد و همـراه حضـرت خـارج نشـدند؛1 لـذا امـام آنـان را  یـادی تخلـف  ز
کـرد.2 نکوهش 

 نعمان مغربی، در فصلی با عنوان »اسـباب صلح الحسـن«، روی گردانی مردم به دلیل

گرایـی را یکـی از دلایـل قبـولِ صلـح می دانـد.3 امـام حسـن؟ع؟ در خطبـه ای، بـا   دنیا

کـه عـزت و انصـاف در او نیسـت«،  کـرده  یـه مـرا را بـه امـری دعـوت  بیـان این کـه »معاو

نظـر مـردم را جویـا شـد. همـه فریـاد برآوردنـد: »البقیـة البقیـة«؛ یعنـی مـا خواهـان زندگـی 

هسـتیم، پـس صلـح را قبـول کن.4 پس از صلح، امام در حضـور معاویه، به روی گردانی 

کار مردم را شـبیه قوم موسـی برشـمرد که هارون را ضعیف شـمردند  کرد و  مردم تصریح 

و بـا او دشـمنی کردنـد.5 هم چنیـن بنـا بـر گزارشـی، امـام حسـن؟ع؟ حجر بن عـدی را به 

سـوی فرمانـداران خـود فرسـتاد تـا مـردم را بـرای جهاد، برانگیـزد؛ اما آنـان در آغاز، کندی 
کردند.6 و اهمـال 

شـیخ مفیـد، همـان کسـانی کـه بـه حضـرت پیوسـتند را هـم بـه پنـج گـروه با پنـج انگیزۀ 

یـه  کـه هدفشـان تنهـا جنـگ بـا معاو متفـاوت تقسـیم می کنـد: 1. شـیعیان؛ 2. خـوارج 

کـه بـه دنبـال غنایـم جنگـی بودنـد؛ 4. دو دل هـا  بـود؛ 3. مردمانـی فتنه جـو و طمـع کار 

کـه ایمـان محکمـی دربـارۀ امام حسـن؟ع؟ نداشـتند؛ 5. کسـانی که بـه دلیل عصبیت 

1. خصیبی، حسین، همان، ص 190؛ مسعودی، علی بن حسین، همان، ص 158.
2. طبرسی، احمد بن علی، همان، 291/2.

3. مغربی، نعمان بن محمد، همان، 123/3.
4. حلوانی، حسین، نزهة الناظر، ص 77.

5. طوسی، محمد بن حسن، امالی، ص 566.
6. مفید، محمد بن محمد، همان، 10/2.
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قومـی و پیـروی از سـران قبایـل آمـده بودنـد و انگیـزۀ دیگـری نداشـتند.1

2_ 3_ حفظ جان شیعیان

حفـظ اقلیـت شـیعه، یکـی دیگـر از دلایـل امـام حسـن؟ع؟ بـرای پذیـرش صلـح بـود.2 

یـه را  ایشـان در جـواب اعتـراضِ ابوسـعید عقیصـا، یکـی از یارانـش، صلـح خـود بـا معاو

همچـون صلـح پیامبـر؟صل؟ با مشـرکان مکه و کارهای خضر دانسـت که حکمت آن، 

گـر اقـدام من نبود، تمام شـیعیان و پیـروان ما در  بعدهـا روش خواهـد شـد. امـام فرمـود: »ا

روی زمیـن، کشـته می شـدند«.3 نیـز در پاسـخ بـه معترضی که حضـرت را »ذلت دهندۀ 

گـذاری  مؤمنـان« خوانـد، خـود را »عزت دهنـدۀ مؤمنـان« دانسـت و دلیـل خـود بـرای وا

کار خویـش را بـه معیوب کـردن  خافـت را باقی مانـدن خـود و شـیعیان دانسـت. ایشـان 

کـرد تـا هم چنان کـه کشـتی بـرای صاحبانـش باقـی مانـد، او  کشـتی توسـط خضـر تشـبیه 
و اصحابـش باقـی بمانند.4

هم چنیـن در جـواب حجـر بـن عـدی کـه ایشـان را »مذل المؤمنیـن« خواند، فرمـود: »مه؛ 

مـا کنـت مذلهـم بـل أنـا معـز المؤمنیـن، و إنمـا اردت الابقـاء علیهـم«.5 سـپس بـا اعجـاز 

کار را  گـذار نکنـد، ولـی ایـن  کـه می توانسـته خافـت را وا بـه اصحـاب خـود نشـان داد 

انجـام نـداده اسـت. بنابرایـن، آن چـه امـام حسـن؟ع؟ انجـام داد، بـرای شـیعیان، بهتر و 
پرمنفعت تـر از طلـوع و غـروب خورشـید بـود.6

2_4_ نگرانی از اسارت

یـه، مطلبی اسـت که از برخـی گزارش های تاریخی  نگرانـی از اسـارت توسـط یـاران معاو

1. همان، 10/2.
2. مغربـی، نعمـان بـن محمـد، شـرح الاخبـار، 123/3؛ ابن شهر آشـوب، محمـد بـن علـی، مناقـب، 

.35/4
3. صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، 211/1.

4. ابن شعبه حرانی، حسن، تحف العقول، ص 308.
5. طبری آملی صغیر، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص 166.

6. طبرسی، فضل بن حسن، اعام الوری، ص 426.
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که امام حسـن؟ع؟ نگرانِ دسـتگیری خود توسـط  اثبات می شـود. طبرسـی بر آن اسـت 

یـه نوشـته بودند که  یـه بـود؛ زیـرا عـده ای از آنـان، بـه معاو بـزرگان قبایـل و تحویـل بـه معاو
کار را انجـام دهند.1 می تواننـد ایـن 

2_ 5_ مصلحت اسلام و مسلمانان

کــه امــام و معصــوم بــود، بنــا بــر مصلحــت عمــوم  افعــال امــام حســن؟ع؟، از آن جهــت 

مســلمانان بــوده اســت. دلایلــی همچــون خیانــت فرماندهــان و صلح طلبــی ســپاهیان، 

کــه چــاره ای جــز صلــح، ندیــد. ایشــان در  امــام را در یــک وضعیــت اضطــراری قــرار داد 

یــه، ضمــن  کــرد.2 هم چنیــن در حضــور معاو کیــد  خطبــۀ پــس از صلــح، بــر ایــن دلیــل تأ

کــه حــق مــن بــود و حــق  کــرد  ــا مــن منازعــه  یــه در امــری ]خافــت[ ب بیــان این کــه »معاو

مــة« دانســت.3 از آن طــرف، 
ُ
گــذاری خافــت بــه او را »صــاح الأ او نبــود«، علــت وا

مــة و إطفــاء النائــرة« 
ُ
لفــة و اجتمــاع الکلمــة و صــاح الأ

ُ
یــه هــم هــدف از صلــح را »الأ معاو

دانســت.4

3_ تحلیل و بررسی و نتیجه گیری
فلسـفۀ صلح امام حسـن؟ع؟ با معاویه، در کتاب های تاریخی و حدیثی اهل سـنت و 

شـیعه، بازتاب هـای متفاوتـی داشـته که در این پژوهش، بررسـی شـد. نتیجـۀ گزارش ها 

کیـد می کننـد و  کـه اهـل سـنت بـر شـخصیت صلح طلـب امـام حسـن؟ع؟ تأ آن اسـت 

کـه بـر خـاف امـام علـی و امـام حسـین؟عهما؟،  روایـات فراوانـی در ایـن بـاره نقـل می کننـد 

وی از همـان ابتـدا، طرفـدار صلـح و ضـد جنـگ بود؛ مطلبی که در مصادر شـیعه کمتر 

 بـدان پرداختـه شـده و تنهـا اربلی، حدیث پیشـگویی پیامبر؟صل؟ را بـه صورت مرفوع، 
نقل می کند.5

1. همان، ص 205.
کوفی، احمد، الفتوح، 293/4. 2. ابن اعثم 

3. همان، 293/4؛ اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة، 189/2.
کوفی، احمد، همان، 294/4. 4. ابن اعثم 
5. اربلی، علی بن عیسی، همان، 519/1.
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گیـر و مشـهور اسـت، دارای دو  کـه در بیـن منابـع اهـل سـنت، فرا نبـوی  ایـن حدیـث 

بخـش اساسـی و جـدا از هـم اسـت: 1. امـام حسـن؟ع؟ فرزنـد پیامبـر و سـید اسـت؛ 2. 

گـروه مسـلمان،  کـه بنـا بـر آن، میـان دو  یـه، صلحـی اتفـاق خواهـد افتـاد  بیـن او و معاو

آشـتی ایجاد خواهد شـد. به نظر می رسـد بخش اول، اصلی و بخش دوم، افزوده شـده 

اسـت؛ زیـرا اولًا طریـق حسـن بصـری، پرتکرارتریـن طریـق بـرای نقـل ایـن حدیـث اسـت 

و ایـن حدیـث، بـا اندیشـه های صلح جویانـۀ او سـازگار اسـت. ثانیـاً امـام حسـن؟ع؟ از 

ایـن حدیـث نبـوی، بـرای اقنـاع معترضـان صلـح اسـتفاده نکـرده اسـت؛ در حالی کـه در 

برهـۀ پـس از صلـح، نیازمند تبیین و تحلیل فلسـفۀ صلح بـرای مخالفان بود. بنابراین، 
دو قرینـۀ مذکـور، دیـدگاهِ افزوده شـدن بخـش دوم بـه حدیـث نبـوی را تقویـت می کنـد.1

امـام  آن،  بـر  بنـا  کـه  نبـوی  حدیـث  و  پیامبـر؟صل؟  توسـط  صلـح  پیش بینـی  آنـان، 

حسـن؟ع؟ پایان بخش خافت و معاویه آغازگر سـلطنت بوده را در همین راسـتا تفسـیر 

می کننـد. در حالی کـه ایـن دو روایـت، جایـی در مصـادر شـیعه ندارنـد. هر چنـد هـدف 

که برخی  این مقاله، بررسـی سـندی احادیث نیسـت، اما بیان این نکته بایسـته اسـت 

از عالمـان اهـل سـنت، ایـن صلـح را تصدیـق پیشـگویی پیامبـر؟صل؟ دربـارۀ صلـح 

ثُـونَ سَـنَةً، ثُـمَّ تَعُـودُ 
َ

فَـةُ ثَا
َ

خِا
ْ
یـه و مصـداقِ حدیـث نبـوی »ال امـام حسـن؟ع؟ بـا معاو

فَـةُ 
َ

خِا
ْ
ثُـونَ سَـنَةً« و »ال

َ
فَـةُ ثَا

َ
خِا

ْ
ـکاً« می داننـد.2 ایـن روایـت بـه دو شـکل دیگـر، »ال

ْ
مُل

ـکاً عضـوداً« نیـز آمـده اسـت؛ اما هر سـه وجه آن، جـزء احادیث 
ْ
ثُـونَ سَـنَةً، ثُـمَّ تَعُـودُ مُل

َ
ثَا

ضعیـف و موضـوع شـمرده شـده اسـت.3

یـه  در برخـی منابـع شـیعه، پیش بینـی تبدیـل خافـت بـه سـلطنت، در مذمـت معاو

بـرای  را  ایشـان  کـه  سـفیان  جـواب  در  حسـن؟ع؟  امـام  گزارشـی،  بـر  بنـا  اسـت.  آمـده 

کـه حـق را می یابیـم  کـرد، فرمـود: »مـا اهل بیـت نبـوت در آن جـا  پذیـرش صلـح سـرزنش 

1. داداش نـژاد، منصـور و توحیدی نیـا، روح اللَّه، »حدیـث صلـح امـام حسـن؟ع؟؛ بررسـی و تحلیـل 
یـخ فرهنـگ و تمـدن  گـروه بـزرگ مسـلمان«، تار پیشـگویی رسـول خـدا؟صل؟ از صلـح میـان دو 

اسـامی، شـمارۀ 17.
2. ابن العربی، محمد، احکام القرآن، 152/4.

3. حلبی، علی حسن، موسوعة الاحادیث، 445/4.
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کـرم؟صل؟  بـه حـق تمسـک می کنیـم«. سـپس از طریـق پـدرش امـام علـی؟ع؟ از رسـول ا
یـه  کـرده بـود.1 در آن روایـت، معاو یـه را پیش بینـی  کـه فرمانروایـی معاو کـرد  روایتـی نقـل 
شـخصیتی پرخور، دور از رحمت الهی و بدون یاور هنگام مرگ، معرفی شـده اسـت.2 
گروه پیش بینی پیامبر؟صل؟ دربارۀ به قدرت رسـیدن  که هر دو  بنابراین، درسـت اسـت 
کرده اند، اما اهل سـنت آن را هم برای امام حسـن؟ع؟ و هم برای معاویه  معاویه را نقل 
امـام  نفـع  بـه  ایـن پیش بینـی  منابـع شـیعه،  گـزارش  در  در حالی کـه  مـدح شـمرده اند، 

یـه تعبیـر شـده اسـت. حسـن؟ع؟ و بـه ضـرر معاو

گزارش هـای مربـوط بـه شـرط امـام حسـن؟ع؟ در بیعـت بـا مـردم )تحاربـوا مـن  دربـارۀ 
 حارب و تسالموا من سالمت(، باید گفت، هر چند در برخی منابع شیعه نیز این شرط
که خواست از ساباط مدائن برگردد، ضمن یادآوری   آمده3 است _ هم چنین هنگامی 
شـرط بیعـت، فرمـود: »انکـم قـد بایعتمونـي علـی ان تسـالموا مـن سـالمت و تحاربـو مـن 
حاربـت« _ 4 لکـن بـه نظـر می رسـد حضـرت بـرای اتمـام حجـت بـا یـاران خود این شـرط 

را گذاشـته کـه مشـکاتِ پـس از صلـح امـام علـی؟ع؟ و خوارج، پیـش نیاید.

شیعه  منابع  در  نه تنها  است،  گفتنی  برادرش،  با  حسن؟ع؟  امام  اختاف  راجع به 
مخالفتی از سوی امام حسین؟ع؟ نسبت به صلح امام حسن؟ع؟ گزارش نشده است، 
که معاویه  بلکه برعکس آن را از برخی اخبار می توان دریافت. بنا بر روایتی، هنگامی 
کرد. سپس از امام حسین؟ع؟  کند، ایشان بیعت  از امام حسن؟ع؟ خواست بیعت 
خواست تا بیعت کند، ایشان هم بیعت کرد. بعد، از قیس بن سعد خواست تا بیعت 
کند. قیس، متوجه امام حسین؟ع؟ شد. ایشان فرمود: »یا قیس، انه امامي«5 و با این 
کند. نیز  کرد و از قیس خواست وی نیز بیعت  سخن، بیعت خود و برادرش را تأیید 

پرتکرار  منابع شیعی  در  که  قعدا«6  أو  قاما  امامان  الحسین  و  »الحسن  نبوی  حدیث 

1. ابوالفرج اصفهانی، علی، مقاتل الطالبیین، ص 76.
2. همان.

کوفی، احمد، الفتوح، 284/3؛ ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب، 31/4. 3. ابن اعثم 
کوفی، احمد، همان، 289/3. 4. ابن اعثم 
کشی، محمد بن عمر، رجال، 326/1.  .5

6. صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، 211/1.
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که هیچ تفاوتی بین شخصیت این دو امام  یابی می شود  است، در همین راستا، ارز

بر همان  بنا  و  کرد  امام حسن؟ع؟ صلح  کلی اسام،  بر مصلحت  بنا  تنها  و  نیست 

مصلحت کلی، امام حسین؟ع؟ با یزید بیعت نکرد و جنگید.

فلسـفۀ جلوگیـری از خونریـزی، در برخـی مصـادر شـیعه نیـز نقل شـده اسـت.1 در همین 

راسـتا، حضـرت فرمـود: »مـن خافت را برای صاح امت و حفظ خونشـان، رها کردم«. 

کـه جلوگیـری از خون ریـزی، بهتـر از خون ریـزی اسـت و مـن، صـاح  نیـز فرمـود: »دیـدم 

شـما را اختیـار کـردم«.2 هم چنیـن پـس از صلح، هنگامی که امام حسـن؟ع؟ خواسـت 

کند، معاویه از او خواست قبل از رفتن، مردم را از واگذاری  کوفه را به قصد مدینه ترک 

گاه کنـد. امـام پـس از حمـد و ثنای الهی، امر خافت که معاویه با او در  خافـت بـه او، آ

آن اختـاف کـرده بـود را از آنِ خـود دانسـت کـه تنهـا بـه دلیـلِ »جلوگیـری از خون ریـزی و 
کید می کند.4 حفـظ امـوال مسـلمانان« از آن گذشـته اسـت.3 اربلـی نیـز بر این دلیـل، تأ

دربـارۀ انگیـزۀ مالـی بایـد گفت بنا بر روایت حسـن بصری، پس از آن کـه معاویه، توانایی 

لشـکر امـام حسـن؟ع؟ را دیـد، دو نفـر را نـزد ایشـان فرسـتاد تا بـر او صلـح را عرضه کنند. 

کـه آن دو نفـر مسـائل مالـی را پیـش کشـیدند، امـام نیـز صلـح را پذیرفـت.5 بـا  هنگامـی 

توجـه بـه معیارهـای نقـد متون، متن ایـن حدیث، موافق اندیشـه ها و ایده های صلح گرا 

و صوفیانـۀ حسـن بصـری اسـت. بنابرایـن حدیـث یاد شـده در زمان هـای بعـد افزایـش و 
توسـعه یافتـه و بخش هایـی از آن مخدوش اسـت.6

یـه بـرای خافـت، در منابـع شـیعه بنـا بـر خطبـه ای نقل شـده از امـام  شایسـتگی معاو

یـه ایـن بـود  گـزارش طوسـی، پـس از صلـح، تـاش معاو حسـن؟ع؟، مـردود اسـت. طبـق 

1. علم الهدی، سید مرتضی، تنزیه الانبیاء، ص 172.
2. همان.

3. مغربی، نعمان بن محمد، شرح الاخبار، 105/3.
4. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة، 570/1.

5. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح، ح 2704.
6. داداش نـژاد، منصـور و توحیدی نیـا، روح اللَّه، »حدیـث صلـح امـام حسـن؟ع؟؛ بررسـی و تحلیـل 
یـخ فرهنـگ و تمـدن  گـروه بـزرگ مسـلمان«، تار پیشـگویی رسـول خـدا؟صل؟ از صلـح میـان دو 

اسـامی، شـمارۀ 17.
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کند؛ لذا در  که امام حسـن؟ع؟ را ناشایسـته برای خافت و خود را مسـتحق آن، معرفی 

مسـجد کوفـه بـرای مـردم سـخنرانی کـرد و بـا اشـاره بـه امـام حسـن؟ع؟ گفـت: 

ایـن حسـن بـن علـی و پسـر فاطمـه مـرا بـرای خافـت، شایسـته دانسـت 
و خـودش را بـرای آن، شایسـته ندانسـت. بنابرایـن، بـدون اجبـار بـا مـن 

کـرد.1 بیعـت 

کند، ایشـان جواب این سـخن معاویه  که معاویه از امام خواسـت سـخنرانی   هنگامی 

را داد و فرمـود: 

یـة بـن صخـر گمـان کـرد مـن او را شایسـتۀ خافـت دانسـته و خـودم را  معاو
یـه دروغ گفـت! مـن، اولـی  النـاس  شایسـتۀ خافـت ندانسـته ام. پـس معاو

بالنـاس، بنـا بـر کتـاب خـدا و سـنت نبوی هسـتم.2

نیز فرمود: 

 کسی به خاطر ترک حقش، مؤاخذه نمی شود، بلکه کسی بازخواست می شود
که حق دیگری را گرفته، در حالی که شایستگی آن را نداشته است.3

بنابرایـن از نظـر شـیعه، امـام حسـن؟ع؟، خـود را از امامـت کنـار نزد؛ زیـرا امامت حقی از 

گـذار کند.4  حقـوق الهـی اسـت کـه امـام حـق نـدارد آن را بـه کسـی که اهلش نیسـت، وا

یـه، قبـل از آغـاز جنـگ، بـر حق بـودن خافـت  خـود حضـرت نیـز در نامه هایـی بـه معاو
یـه خواسـته تـا بـا او بیعـت کند.5 کـرده و از معاو کیـد  خـود تأ

بـر خـاف اهـل سـنت، شـیعیان، دلایلی چـون روی گردانی مـردم از جنـگ، بی انگیزگی 

و سسـتی سـپاهیان، خیانـت اشـراف و نگرانـی از اسـارت را از جملـۀ علـل صلـح امـام 

کـه در منابـع اهـل سـنت، یـا بـه آنهـا اشـاره ای  یـه دانسـته اند؛ دلایلـی  حسـن؟ع؟ بـا معاو

نشـده و یـا کمتـر بـه آنهـا پرداخته شـده اسـت.

1. طوسی، محمد بن حسن، امالی، ص 561.
2. همان، ص 566.

3. همان.
4. مغربی، نعمان بن محمد، همان، 123/3.

5. مفید، محمد بن محمد، الارشاد، 12/2.
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حفظ جان اقلیت شـیعه، به عنوان یکی از دلایل صلح طبق دیدگاه شـیعه، در برخی 

کـه بـه دلیـل شـاذ بودن آن در منابـع اهـل سـنت، بـه عنـوان دلیـل  منابـع سـنی نیـز آمـده 

مسـتقلی نیامـد. بنـا بـر گزارشـی، امام حسـن؟ع؟ در پاسـخ به اعتراض حجـر بن عدی، 

بـا بیـان این کـه آن چـه تـو دوسـت داری دیگـران دوسـت ندارنـد، دلیـل صلـح را حفـظ و 

بقـای شـیعیان دانسـت.1 هم چنان کـه در پاسـخ اعتراض مالک بن ضمـره، ضمن بیان 

کردند، مگر اهل آن« فرمود: »ترسـیدم ریشـۀ شـما از روی  کثر مردم جنگ را رها  این که »ا

زمیـن کنـده شـود«.2 نیـز در ماقـات بـا عـده ای از یارانـش کـه بـه صلـح اعتـراض کردند، 
ضمـن بیـان سسـتی یارانـش در جنـگ، دلیـل خـود را حفظ آنان دانسـت.3

 دربـارۀ دلیـل بی انگیزگـی سـپاهیان نیـز بایـد گفـت، بنا بر گزارشـی از باذری _ که شـبیه

گزارش منابع شیعه نقل شده _ پس از آن که فرستادۀ معاویه، تصمیم او مبنی بر صلح   

کرد، امام سـپاهیان را فراخواند و آنان را به جهاد در   با امام حسـن؟ع؟ را به ایشـان اباغ 

راه خـدا ترغیـب کـرد. پـس از سـخنرانی او، حتـی یک نفر هم اعـانِ آمادگی برای جنگ 

گـزارش می شـود.  کثـر منابـع اهـل سـنت، خـاف آن،  کـه در ا یـه نکـرد!4 مطلبـی  بـا معاو

کننـد امـام حسـن؟ع؟ ضعیـف نبـوده و از روی اقتـدار صلـح  کـه اثبـات  آنـان بـرای ایـن 

گزارشـی اسـتناد  بـه  بـوده،  از جنـگ و صلح طلبـی  او، جلوگیـری  را پذیرفتـه و هـدف 

کـوه مسـتحکم، بـه  گردان هایـی مثـل  کـه بیـان مـی دارد: »حسـن بـن علـی، بـا  می کننـد 

یـه رفـت«.5 عمروعـاص هـم بـا تأییـد ایـن مطلـب، آنـان را لشـکریانی معرفـی  سـوی معاو

تـا رقیبـان را نکشـند، برنمی گردنـد.6 نیـز حدیثـی از امـام حسـن؟ع؟ نقـل  کـه  می کنـد 

کـه فرمـود: می کننـد 

گـــر بـــه آنهـــا دســـتور  مهتـــران عـــرب تحـــت فرمـــان و در اختیـــارم بودنـــد و ا

1. باذری، احمد، انساب الاشراف، 45/3.
کر، علی، تاریخ مدینة دمشق، 280/13. 2. ابن عسا

3. دینوری، احمد بن داود، الاخبار الطوال، ص 220.
4. باذری، احمد، همان، 32/3.

5. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح، ح 2704.
6. همان.
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گـــر صلـــح می کـــردم، آنهـــا  کنـــار مـــن می جنگیدنـــد و ا جنـــگ مـــی دادم، در 
نیـــز صلـــح می کردنـــد.1

کـم نیـز ایـن روایـت را بـه شـرط صحیحین، آورده اسـت.2 بنا بر گزارشـی دیگـر، پس از  حا

کـه »در حالـی بـا معاویه صلح  یـه، شـخصی بـا ایـن بیان  صلـح امـام حسـن؟ع؟ بـا معاو

کـرد.3  یـه، سـرزنش  بـا معاو بـر صلـح  را  امـام  بودنـد«،  نفـر همراهـت  کـه 40/000  کـردی 

کـه حسـن قـدرت داشـت بـه همراهـی یارانـش،  کیـد می کنـد  ابن تیمیـه بـر ایـن نکتـه تأ
یـه بودنـد، بـر وی پیـروز شـود.4 کمتـر از یـاران و لشـکریان معاو هر چنـد 

البته بنا بر برخی منابع سنی، حضرت بر سستی یارانش در جنگ با معاویه، تصریح 

می کند. طبق گزارش دینوری، زمانی که امام دید بیشتر مردم تمایلی به جنگ ندارند و 

به صلح متمایل اند، به صلح روی آورد؛ زیرا نمی خواست مردم را به امری وادار کند که 

ناخوشایند آنان است.5 ابن العربی تشتّت آرای کسانی که همراه او بودند را اولین دلیل 

که امام، پس از زخمی شدن، متوجه  صلح امام حسن؟ع؟ می داند. او بیان می دارد 
که آنان منافقانه رفتار می کنند و دیگر حتی بر جانش نیز امنیت ندارد.6 شد 

تزلـــزل ســـپاهیان، هر چنـــد یکـــی از دلایـــل منابـــع شـــیعه، دربـــارۀ پذیـــرش صلـــح بـــود، 

گـــزارش  لکـــن ایـــن دلیـــل، در برخـــی منابـــع معتـــدل اهـــل ســـنت نیـــز آمـــده اســـت. بنـــا بـــر 

ـــوان  کـــه خســـته از جنـــگ، دیگـــر ت ـــزرگان قبایـــل  ابن ابی الحدیـــد، شـــماری از اشـــراف و ب

ــه  ــه ای بـ ــد و در نامـ کردنـ ــت  ــرت خیانـ ــه حضـ ــد، بـ ــود نمی دیدنـ ــگ را در خـ ــۀ جنـ ادامـ

کـــه در ســـخنان امـــام  کردنـــد؛ مطلبـــی  یـــه، بـــرای همـــکاری بـــا او، اعـــام آمادگـــی  معاو

گزارشـــی، پـــس از پناهنده شـــدن عبیـــداللَّه  حســـن؟ع؟ هـــم منعکـــس شـــد.7 نیـــز بنـــا بـــر 

1. طبرانی، سلیمان، معجم الکبیر، 12/3.
کوفی، احمد، الفتوح، 186/3. 2. ابن اعثم 

3. باذری، احمد، همان، 44/3.
4. ابن تیمیه، احمد، منهاج السنة، 536/4.
5. دینوری، احمد بن داود، همان، ص 220.

6. ابن العربی، محمد، احکام القرآن، 151/4.
7. ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج الباغة، 22/16.
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یـــه رفتـــه و بـــا او  یـــه، برخـــی از شـــخصیت های مطـــرح عـــراق نـــزد معاو بـــن عبـــاس بـــه معاو

یـــه در حـــال جنـــگ  کـــه هنـــوز امـــام حســـن؟ع؟ بـــا معاو کردنـــد. ایـــن در حالـــی بـــود  بیعـــت 

گـــران  بـــود و صلحـــی بیـــن آن دو، برقـــرار نشـــده بـــود. ایـــن جریـــان، بـــر امـــام حســـن؟ع؟ 

ـــت،  ـــده اس ـــر آم ـــی دیگ گزارش ـــن در  ـــرد.1 هم چنی ک ـــرزنش  ـــان را س ـــه ای، آن ـــد و در خطب آم

ـــی  ـــعد ثقف ـــزل س ـــد و در من ـــل ش ـــن منتق ـــه مدائ ـــی ب ـــن؟ع؟ زخم ـــام حس ـــه ام ک ـــی  هنگام

کـــه امـــام را در برابـــر خـــراج یـــک  کـــرد  گردیـــد، مختـــار ثقفـــی بـــه عمویـــش پیشـــنهاد  مســـتقر 
ـــه تحویـــل دهنـــد.2 ی ـــه معاو ســـال منطقـــه ای، ب

کــه امــام  گفــت  در تحلیــل »نگرانــی از اســارت« بــه عنــوان فلســفۀ صلــح، می تــوان 

یــه تحویــل دهنــد. در  گــر صلــح نکنــد، عــده ای او را بــه معاو کــه ا حســن؟ع؟ نگــران بــود 

ــا مــورد  ــه قتــل می رســاند، و ی ــه اســارت درمــی  آورد و ب ــا ب ــه ایشــان را ی ی ایــن حــال، معاو

کــه در ایــن صــورت، در برابــر منــت رســول خــدا؟صل؟ در آزادی آنــان،  عفــو قــرار مــی داد 

یــد بــن وهــب  منتــی بــر ایشــان می نهــاد. ایــن مطلــب بــا ســخنان امــام خطــاب بــه ز

ــه امــام  جهنــی، تأییــد می شــود.3 امــام باقــر؟ع؟ ضمــن بیــانِ بی وفایــی مــردم نســبت ب

یــه  حســن؟ع؟، حفــظ خــون خــود و اهــل بیتــش را، دلیــل صلــح اجبــاری ایشــان بــا معاو
می دانــد.4

ـــا  ـــد، ام ـــه بودن گرفت ـــام را  ـــراف ام ـــادی اط ی ـــداد ز ـــد تع ـــت هر چن ـــد اس ـــی معتق ـــید مرتض س

کردنـــد کینـــۀ پنهانـــی داشـــتند. آنـــان وانمـــود   دل هـــای بیشـــتر آنهـــا در شـــک و تردیـــد بـــود و 

یـــه تشـــویق کردنـــد، ولـــی نیتشـــان این    کـــه آمـــادۀ یـــاری هســـتند؛ لـــذا او را بـــه جنـــگ بـــا معاو

یـــه تحویل دهنـــد. امام   بـــود کـــه امـــام را در آتـــش جنـــگ گرفتـــار کننـــد و حضـــرت را بـــه معاو

یـــه  بـــا معاو آنـــان، صلـــح  اقـــدام  از  پیـــش  کـــرد،  را احســـاس  توطئـــه ای   کـــه چنیـــن 
را پذیرفت.5

1. باذری، احمد، انساب الاشراف، 36/3.
2. همان.

3. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، 290/2.
4. هالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، 630/2.

5. علم الهدی، سید مرتضی، تنزیه الانبیاء، ص 170.
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 از دیدگاه اهل  سنت که مبتنی بر مرویات تاریخی است، فلسفۀ صلح امام حسن؟ع؟،

 »مصلحـت اسـام و مسـلمانان« بیـان شـده اسـت. ایشـان در اولیـن سـخنرانی پـس از 

مـة« دانسـت. از دیـدگاه 
ُ
یـه را »صـاح هـذه الأ گـذاری خافـت بـه معاو صلـح، علـت وا

امـام  صلـح  فلسـفۀ  اسـت،  تاریخـی  گزارش هـای  و  روایـات  بـر  مبتنـی  کـه  هـم  شـیعه 

حسـن؟ع؟، »مصلحـت اسـام و مسـلمانان« بیان شـده اسـت. بنـا بر برخـی گزارش ها، 

کـه حـق  کـرد  یـه در امـری بـا مـن منازعـه  یـه، بـا بیـان این کـه »معاو امـام در حضـور معاو

مـة« دانسـت. از آن 
ُ
گـذاری خافـت بـه او را »صـاح الأ مـن بـود و حـق او نبـود«، علـت وا

مـة و إطفـاء 
ُ
لفـة و اجتمـاع الکلمـة و صـاح الأ

ُ
یـه هـم هـدف از صلـح را »الأ طـرف، معاو

النائـرة« دانسـت. بنابرایـن، »مصلحـت اسـام و مسـلمانان«، عنوانی کلی اسـت که هر 

یـه یـاد می کننـد. دو طـرف، از آن بـه عنـوانِ فلسـفۀ صلـح امـام حسـن؟ع؟ بـا معاو

رســـاند،  مصلحـــت  ایـــن  بـــه  را  امـــام  حوادثـــی،  و  مـــوارد  چـــه  این کـــه  دربـــارۀ  امـــا 

ــر  ــا بـ ــان، بنـ ــه ایشـ ــر، این کـ ــارت دیگـ ــه عبـ ــت. بـ ــده اسـ ــه شـ ــی ارائـ ــای متفاوتـ دیدگاه هـ

کـــه مبتنـــی بـــر دلایـــل  کلـــی اســـت  کـــرد، یـــک فلســـفۀ  مصلحـــت امـــت اســـام صلـــح 

ـــوده اســـت. پـــس هر چنـــد از دیـــدگاه هر دو گـــروه، دلیـــل صلـــح امـــام حســـن؟ع؟  ریزتـــری ب

یـــه، مصلحـــت اســـام و مســـلمانان اســـت، امـــا پیش فرض هـــا و دلایـــل آن، بـــا  بـــا معاو

ــاوت اســـت. ــر متفـ یکدیگـ

اهـــل ســـنت، شـــخصیت صلح طلـــب امـــام حســـن؟ع؟، پیشـــگویی پیامبـــر؟صل؟، 

ـــل  ـــی را دلای ـــائل مال ـــه و مس ی ـــل خافـــت بـــه ســـلطنت، شایســـتگی معاو ضـــرورت تبدی

ــان  ــرف ایشـ ــح از طـ ــرش صلـ ــرای پذیـ ــلمانان، بـ ــام و مسـ ــۀ مصلحـــت اسـ زیر مجموعـ

کـــه  بـــر آن اســـت  گزراش هـــای تاریخـــی و دیدگاه هـــای شـــیعه  می داننـــد. روایـــات، 

بی انگیزگـــی ســـپاه امـــام، روی گردانـــی مـــردم از جنـــگ، خیانـــت اشـــراف و بـــزرگان، 

ــۀ  ــۀ مهم تریـــن دلایـــل زیر مجموعـ ــیعیان و نگرانـــی از اســـارت، از جملـ ــان شـ حفـــظ جـ

کـــه امـــام حســـن؟ع؟ را مجبـــور بـــه پذیـــرش   مصلحـــت اســـام و مســـلمانان می باشـــند 
صلح کردند.1

1. به جدول شمارۀ )1( مراجعه شود.
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جدول شمارۀ )1(: دلایل صلح امام حسن؟ع؟ با معاویه از دیدگاه محدثان و 
مورخانِ سنی و شیعه تا پایان قرن ششم
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 دلائل صلح الإمام الحسن؟ع؟ في المصادر الروائية والتاريخية
 للفريقين إلى نهاية القرن السادس، دراسة تطبيقية

كاوس روحي برندق1 / علي أحمدي2

الخلاصة:

يعـد صلـح الإمـام الحسـن؟ع؟ مـع معاويـة فـي العام الأربعيـن من الهجرة مـن أهم الوقائع 
التاريخية في صدر الإسـام، مما أدى إلى تغيير سـياق الحكومة الإسـامية من الخافة إلى 

السلطنة.

وبنـاءً علـى ذلـك فقـد اهتـم المحدثـون والمؤرخـون بدراسـة هـذه الواقعـة، ولـكل منهـم بناءً 
علـى مذهبـه الدينـي والسياسـي قـام بنقـل وتحليـل علل هـذه الواقعـة التاريخية.

تـدرس هـذه المقالـة فلسـفة صلـح الإمـام الحسـن المجتبـى؟ع؟ مـع معاويـة، مـن خـال 
الرجوع إلى المصادر السـنية والشـيعية إلى القرن السـابع الهجري، وبعد تحليل هذه النقود 
ومسـتنداتها التاريخيـة والروائيـة تسـتنتج أن نظـرة المؤرخيـن والمحدثيـن السـنة والشـيعة 
مختلفة في بيان وتحليل فلسفة الصلح، إلا أنهم متفقون في كون حفظ مصالح المسلمين 
هـي الفلسـفة الأصليـة للصلـح وقبولهـا من قبل الإمام الحسـن المجتبـى؟ع؟ ولكن كل واحد 

مـن المؤرخيـن والمحدثيـن السـنة والشـيعة يذكـر لهـا علـل وأسـباب مختلفة.
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 A comparative study of reasons for Imam 
Hasan’s reconciliation with Moavie based 

on quotes and historical accounts up to 
seventh century
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Abstract

Imam Hasan’s reconciliation with Movie in the year 40 is a defining 
moment in the early history of Islam. This event changed the structure of 
Islamic governments from caliphate to monarchy. Therefore, historians 
and hadith scholars have placed this issue at the center of their attention 
and investigated the reasons behind it from the perspective of their 
own religious or political stances. The current paper first studies the 
philosophy of this reconciliation up to the seventh century with reference 
to Sunni and Shia writings. It then takes a critical analytical stance 
toward narratives and historical accounts. Finally, the current research 
concludes that Shia and Sunni scholars looked at this reconciliation 
from different perspectives and offered differing analyses and reasons. 
The current article finds that both Shia and Sunni scholars concur that 
Imam Hasan’s reconciliation emenated from Imam’s decision to protect 
the interests of Muslims. However, sunni and Shia historians single out 
different backgrounds for this major decision 
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